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زنگ خطر بروز کبد 
چرب در جامعه

ایرنــا: دبیــر علمــی چهل و پنجمیــن 
همایش ســالانه جامعه جراحان ایران 
با هشــدار نســبت به بروز کبد چرب در 
جامعــه گفت: اکنون هیچ دارویی برای 
جلوگیــری و کنترل ایــن عارضه کبدی 
در ایران و جهــان وجود ندارد و داروها 
در قالب مکمل هــای دارویی یا گیاهی 
تجویز می شــود. علی جعفریان افزود: 
شــایع ترین علت نیاز به پیونــد کبد در 
کشــور، عارضه کبد چرب اســت و این 
مســئله کاملا به شــیوه زندگی وابسته 
است. وی با بیان اینکه زندگی صنعتی 
فیزیکی  فعالیــت  کمترشــدن  باعــث 
می شــود، اظهار کرد: رژیــم غذایی که 
نامناسب می شود، افراد به طرف چاقی 
می رونــد و در نهایــت کبد چــرب بروز 
می کنــد و این اتفاق خیلی ســریع جلو 
پزشکی  استاد دانشــگاه علوم  می رود. 
تهران بــا بیان اینکه در دنیا به خصوص 
کشورهای غربی و شرق آسیا شایع ترین 
علت کبــد چرب، مصرف الــکل و ابتلا 
به بیماری هپاتیت بوده اســت، افزود: 
در فهرســت بیماران پیوندی کشــور از 
سال ۱۳۸۰ تاکنون، اولین علت نارسایی 
کبــد و نیاز به پیونــد، عارضه کبد چرب 
ثبت شــده است. فلوشــیپ جراحی و 
پیوند کبــد و مجاری صفــراوی گفت: 
درصــد مصرف الکل در کشــور ما زیاد 
نیســت و حدود دوونیم درصد بیماران 
کبدی به علــت مصرف الکل پیوند کبد 
شــدند و همچنین بیمــاری هپاتیت بی 
و سی به واســطه واکسیناسیون و دارو 
کنترل شده است، اما کبد چرب عارضه 
شــایع و رتبه بالاتری محسوب می شود 
و بیماری هــای خود ایمنی نیــز از دیگر 
مواردی اســت که نیاز به پیوند را ایجاد 
می کنــد که بــه وراثت بســتگی دارد. 
جعفریان با بیان اینکــه گاهی ۱۰ تا ۱۵ 
ســال طول می کشد که کبد فرد تخریب 
شــود و این رونــد در هر فــرد متفاوت 
اســت، افــزود: تعــداد قابل توجهی از 
موارد نیاز به پیوند کبد قابل پیشــگیری 
اســت. رژیم غذایی ناســالم و فعالیت 
فیزیکــی کــم، شــیوه مناســب زندگی 
نیســت و خطر امراض قلــب و عروق 
و کبــد چرب را بالا می بــرد که عارضه 
بســیار خطرناکی است و روند ایجاد آن 
مزمن و طولانی خواهد بود. رئیس تیم 
پیوند کبد بیمارستان امام خمینی تهران 
با تأکید بر اینکه حــدود نیمی از موارد 
ابتــلا به کبــد چرب به ســمت تخریب 
بافت کبد و نارســایی آن خواهد رفت، 
گفت: از این میــزان حدود ۱۰ درصد به 
پیونــد کبد منجر می شــود.  دبیر علمی 
چهل وپنجمیــن کنگره ســالانه جامعه 
جراحان که ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشــت ۱۴۰۳ 
در مرکــز همایش های رازی دانشــگاه 
علوم پزشــکی ایــران برگزار می شــود، 
گفت: کبد اندام مقاومی اســت و شاید 
سال های ســال به سمت تخریب پیش 
نرود ولی فــردی که کبد چرب دارد، در 
دراز مدت در معرض تخریب کبد است 
و بالارفتــن آنزیم های کبــدی «علامت 
مهم و زنــگ خطر» برای ایــن بیماری 

محسوب می شود.
این جــراح پیوند کبد افزود: بالارفتن 
این  و طولانی شــدن  کبــد  آنزیم هــای 
بــه ســمت عارضه ســیروز  وضعیت 
کبــدی پیش مــی رود، ولــی همه این 
موارد به پیوند نیــاز ندارند بلکه حدود 
۲۰ درصــد موارد ســیروز کبدی نیازمند 

پیوند خواهند شد.
اســتاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
گفــت: بــا رژیــم غذایی و کنتــرل وزن 
می تــوان این رونــد را متوقــف کرد و 
حتی ســلامت کبــد را بازگرداند. چاقی 
در بچه ها شــایع است و نباید اجازه داد 
فرزندان مان کم تحرک شــوند. حتی در 
یــک آپارتمان کوچک هم باید شــرایط 
فعالیت فیزیکی فرزندان را فراهم کنیم. 
جعفریــان اظهار کرد: اگــر فرض کنیم 
از جمعیــت ۸۰ میلیونی کشــور فقط 
۱۰ درصــد چاق باشــند، چیــزی حدود 
هشــت میلیــون نفر خواهد بــود و اگر 
۱۰ درصــد این تعداد کبد چرب داشــته 
باشند و به پیوند برســند، رقمی حدود 
۸۰۰ هــزار نفر خواهد بــود که این رقم 
بســیار بــزرگ اســت و در مقایســه با 
تعداد کل یک ســال پیوند کبد در ایران 
که حدود هزار مورد اســت، رقم بالایی 
اســت؛ اگــر ظرفیت های مــوارد مرگ 
مغزی را بــه حداکثر اســتفاده ممکن 
برسانیم شاید این رقم به دو هزار مورد 

پیوند کبد در سال برسد.

بازداشت مروج کودک همسری برای تبلیغ 
آرایشگاه زنانه در اینستاگرام

ایســنا: رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت زنی که برای تبلیغات 
سالن زیبایی اش اقدام به سوءاستفاده از یک دختربچه و معرفی او به عنوان 
یک نوعروس کرده بود، خبر داد و به خانواده ها هشدار داد اجازه چنین برخوردهای 
ســودجویانه ای را که ممکن است آینده فرزندان شــان را تحت الشعاع قرار دهد، 
ندهند. سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به انتشار ویدئویی از یک دختربچه 
در فضــای مجازی و معرفــی او به عنوان یک تازه عروس گفت: انتشــار این ویدئو 
موجی از واکنش های منفی افکار عمومی و به ویژه کاربران فضای مجازی و فعالان 
حوزه حقوق کودک را در پی داشــت. در همین راســتا نیز پلیس فتا رســیدگی به 
موضــوع را در دســتور کار خود قرار داد و ابتدا تیم رصــد و پایش این پلیس مبدأ 
اصلی انتشار این ویدئو را شناسایی کردند. او با بیان اینکه در بررسی های انجام شده، 
مشــخص شد این ویدئو از سوی یک سالن زیبایی ضبط و منتشر شده است، گفت: 
در ادامه با پیگیری ها و هماهنگی های انجام شــده، مدیر سالن زیبایی که ویدئوی 
یادشــده را تولید و منتشــر کــرده بود، به پلیــس فتای تهران بزرگ احضار شــد. 
معظمی گودرزی با بیان اینکه در جریان تحقیقات انجام شــده، مشــخص شد که 
موضــوع ازدواج این کودک، ســناریوی تبلیغاتی مدیر این آرایشــگاه برای جذب 
مشتری و دنبال کننده در اینستاگرام بوده و به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: این زن 
پس از مواجهه با مأموران اعلام کرد که از عواقب کار خود بی اطلاع بوده و ضمن 
ابراز پشــیمانی از عمل خود، گفت که دختربچه نوجوان فرزند یکی از مشــتریان 
آرایشــگاهش بود و چون قصد داشته اقدام به ایجاد تبلیغ در فضای مجازی کند، 
این کودک را به عنوان یک عروس معرفی و آرایش کرده است. رئیس پلیس فتای 
تهــران بزرگ با بیــان اینکه برای این خانم بــه دلیل سوءاســتفاده از کودکان و... 
پرونده ای تشکیل شد، گفت: صفحه اینســتاگرامی یادشده نیز با دستور قضائی از 
دسترس خارج و متهم نیز به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به 
جرم روانه دادسرا شد. او ادامه داد: همچنین کارشناسان اداره مبارزه با جرائم علیه 
کودکان و بانوان پلیس فتا با والدین این کودک نیز ارتباط برقرار کرده و ضمن ارائه 
مشاوره های لازم به آنان تأکید کرد که صیانت از هویت و شخصیت فرزندشان نیز 
بر عهده آنان بوده و بی توجهی و هرگونه آســیب بــه آن موجب مجازات قانونی 
است. معظمی گودرزی با هشــدار به مردم و به ویژه کاربران فضای مجازی گفت:   
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که کشور 
ما نیز به آن پیوســته، صراحتا هرگونه سوءاســتفاده از کودکان و وارد کردن آسیب 
جســمی و روحی به او را جرم انگاری کرده است. در همین راستا نیز پلیس فتا در 
عمــل به قانون با چنیــن مواردی برخورد خواهد کرد؛ کما اینکه در گذشــته نیز با 
موردی که پدری فرزندش را به بیان کلمات و انجام رفتارهای بزرگســالانه و حتی 
شرب خمر تشویق کرده و تصاویرش را در فضای مجازی منتشر کرده بود، برخورد 
کــرد و در پرونده ای دیگر نیز با والدیــن نوجوانی که برای جذب دنبال کننده فرزند 
خــود را به رفتارهای غیراخلاقی و بی احترامی به مقام مادر تشــویق کرده بودند، 
برخورد شد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: بنابراین به افرادی که قصد 
دارنــد برای انجام تبلیغــات، افزایش دنبال کننده یا هر موضــوع دیگری اقدام به 
ســاخت ویدئو یا انتشــار تصاویر نا متعارف و نامناســب از کودکان کنند، هشــدار 

می دهم که پلیس فتا با آنان برخورد خواهد کرد.

خبر خبر

روایتی از یک نوجوان که زیر حکم اعدام است

محمد حتی زبانی برای دفاع از خود ندارد
محمد پســری ۱۷ ساله اســت که این روزها به اتهام قتل 
در زندان به ســر می بــرد و انتظار حکمش را می کشــد. اما 
به راســتی محمد کیست؟ چگونه زندگی کرده است؟ در چه 
شــرایطی و در چه خانواده ای بزرگ شــده است؟ آیا واقعا با 
نــگاه به پرونده اش می توان او را شــناخت؟ خواندن پرونده 

محمد برای شناخت و قضاوت درباره او کافی است؟
محمــد کــر و لال اســت و نمی تواند خودش داســتان 
زندگی اش را تعریف کند، برای همین مادرش داستان زندگی 

محمد را برای ما تعریف می کند.
محمــد چهارمین فرزند خانواده اســت. دو خواهر و یک 
بــرادر بزرگ تر دارد. از زمان کودکی پدر در کنارشــان نبوده و 

نیست.
او در روســتای نــوروز در قندهار متولد شــده اســت؛ در 
همان شــهری که ملاعمر سکونت داشت و مشغول جنگ با 

نیروهای نظامی آمریکا بود.
شرایط زمان تولد محمد را تصور کنید.

معمــولا دکترها بیشــترین چیــزی که به مــادران باردار 
توصیه می کنند، داشــتن آرامش و دوری از اســترس است. 
حال شــرایط مادر محمد را تصور کنید. متلاطم ترین روزهای 
زندگی اش را می گذراند و شهر و روستایش در آتش جنگ به 
سر می برد. جنگ، پدیده ای سیاسی که حتی در تعریفش هم 

درگیری مسلحانه و خشونت مستتر است.
حــال، در زمــان متولد شــدن محمــد، جنگــی را تصور 

سیما صدر

کنیــد که به دلیل حضور ملاعمر شــدت عملیــات نظامی و 
بمباران ها به مراتب بیشــتر شده اســت و دقیقا اوج بمباران 
و عملیات نظامی آمریکاســت. بنا بــر گزارش هایی که بعدا 
منتشــر شــد، نیروهای نظامی آمریکا تنها به  شدت بمباران و 
عملیات های نظامی شان بسنده نکردند بلکه در بمب هایشان 

از اورانیوم ضعیف شده نیز استفاده می کردند.
ظاهرا هیچ یک از طرفین کمتر اهمیتی به تبعات این جنگ 
و بمباران های شــدید و اورانیوم های ضعیف شــده نمی داد. 
چه اهمیتی داشــت که چند نفر کشته یا مجروح شوند؟ چه 
اهمیتی داشت که آن اورانیوم های ضعیف شده چه تأثیری بر 

جان و مال مردم بگذارد؟
مادر محمد می گوید بعد از اتمام بمباران تا ۱۲ سال هیچ 
گیاهی در روستایشان رشد نکرد و امکان کشاورزی به کلی در 
آن روستا از بین رفته بود. این ظاهرا کمترین تأثیر آن بمباران ها 
و اورانیوم ها بود. از آن جنگ و بمباران و عملیات های نظامی 
شدید در قندهار، بی گناه ترین فرد یعنی محمد تازه متولد شده 
بیشــترین تأثیر را گرفت. محمد بر اثر اختلال ژنتیکی مادرزاد 

کر و لال به دنیا آمد.
مدتــی بعــد از به دنیــا آمــدن محمد، مادرش دســت 
بچه هایــش را می گیــرد و به قصــد مهاجرت از آن روســتا 
می رود. با ســختی بســیار زیادی قاچاقی از مرز عبور می کند 

و خودش را به ایران می رساند و ساکن پاکدشت می شود.
در طول این ســال ها با چند خیر آشنا می شود که تصمیم 
می گیرنــد بــرای درمان شــنوایی محمد اقدام کننــد ولی با 
تشــخیص اختلال ژنتیکی، امکان درمان شنوایی محمد هم 
از بین مــی رود؛ این اختلال ژنتیکــی از تبعات همان جنگ و 

بمباران های شدید بود.
آتــش آن جنگ نابرابــر و ناعادلانه چنان مشــکلی برای 
محمد بــه وجود آورد که حتی با پول و اشــخاص خیرخواه 

هم حل شدنی نبود.
مشکلات جســمی محمد با متولدشدنش به وجود آمد و 
هرگز امکان رفعشان هم وجود نداشت و محکوم به پذیرش 

شرایطی شد که برایش مقدر نشده بود.
محمــد بــا همان شــرایط بزرگ می شــود و یــک کودک 
شش ســاله می شود. کودکان شش ساله ای را که در اطرافتان 
می شناســید، تصور کنید. یک کودک شش ســاله به چه فکر 
می کند؟ چه آرزوهایی دارد؟ چه می خواهد؟ خیلی هایشــان 
پیش دبستانی می روند و خودشــان را آماده ورود به مدرسه 

می کنند؛ اما برای محمد زندگی این گونه پیش نمی رود.
او زمانی که شــش سال داشــت، در یک روز معمولی از 
خانه بیرون می آیــد، با دیدن یک بادکنک فروش ســر کوچه 
به ســمت او مــی رود و برای خودش یــک بادکنک می خرد. 
کوچه خلوت بوده و هیچ کس جز محمد آنجا نبوده اســت. 
بادکنک فروش می رود و مردی به محمد نزدیک می شــود و 

بر روی صورت و بدن محمد اسید می پاشد و فرار می کند.
چه کســی و چگونه محمد را به بیمارســتان می رســاند، 
معلوم نیست، ولی مادر محمد می گوید وقتی به بیمارستان 
می رســد و محمــد را می بیند، محمد هنــوز بادکنکش را در 
دست داشته است و نخ بادکنک را در دستانش فشار می داد. 
شــاید محمد با نگه داشــتن آن بادکنک می خواست با زبان 
بی زبانی بگوید هنوز کودکی بیش نیست و می خواهد کودکی 

کند، زندگی کند و این درد و رنج برایش زیاد است.
صورت و گردن محمد کاملا آســیب دیــده و نیاز به عمل 
پیوند پوست داشت. بیمارستان طی چند عمل تلاش می کنند 
پوســت را از زانــو و کمر محمد بــه صورتش پیونــد بزنند. 
هزینه های بیمارســتان بســیار زیاد بوده ولی بیمارســتان از 
خانــواده محمد هزینه ای نمی گیــرد و می گوید یک نفر همه 
هزینه ها را تقبل کرده است. مادر محمد حدس می زند کسی 
که اســید را پاشــیده دچار عذاب وجدان شــده و هزینه ها را 

پرداخت کرده است.
محمد بعــد از فرایندهای درمانی که زمــان زیادی طول 
می کشــد، به خانه برمی گــردد ولی زندگی اش دســتخوش 
تغییراتی می شــود. مدرســه نمی  رود، با پســرهایی که از او 
بزرگ تر هســتند رفاقت می کند و کارها و شــیطنت  های آنها 
را تقلیــد می کنــد و در همه کارها ولو دزدی همراهی شــان 

می کند.

شروع عواقب شرایط تحمیل شده
یک بار به خاطر دزدیدن یک تیشرت دستگیر می شود ولی 
قاضی به دلیل کم سن و سال بودنش او را می بخشد و آزادش 
می کند. سال ها می گذرد و محمد به ۱۴ سالگی می رسد. یکی 
از تفریحات دوســتان محمد این بوده اســت کــه کنار جاده 
بایستند و پشــت وانت های در حال عبور بپرند و تا مسیری را 
همراهش بروند. یک بار که پشــت یک وانت می پرند، راننده 

ماشــین را نگه می دارد، پیاده می شــود و شروع به دعوا و زد 
و خورد با پســرها می کند. در این بین، چنــد ضربه به راننده 
وارد می شــود. یک ضربه چاقو و چند ضربه هم با ســنگ به 
ســرش می خورد. راننده بیهوش می شــود و بعد از چند روز 

فوت می کند.
همه بچه ها به کلانتری منتقل می شوند.

در آگاهــی بعــد از بازجویی از بچه ها گزارشــی از اتفاق 
مکتوب می کنند و در یک فضای بسیار متشنج بچه ها مجبور 

به امضای آن گزارش می شوند.
بر اســاس این گزارش، محمد متهم به قتل شــده است و 
اکنون در زندان انتظار حکمش را می کشــد. بر اساس قانون 

هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شود.
مســائل مربوط به جرائــم اطفال و نوجوانــان به لحاظ 
حقوقی اهمیت بسیاری دارد و هنگامی که جرمی توسط آنها 
ارتکاب می یابد، موضوع اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند؛ زیرا 
از یک طرف باید جامعه را از جرائم این اشخاص مصون نگه 
داشــت و از طرف دیگر اقدامات مؤثــری در اصلاح و تربیت 
آنها به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند. 
مهم ترین اقداماتی که در این راســتا صورت می گیرد، بررسی 
شــخصیت طفل یا نوجوان بزهکار و عوامل مؤثر در ارتکاب 
جرم و در نهایــت راه حل هایی جهت اصلاح و بازگشــت او 
به اجتماع اســت. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 
۱۳۹۲، اطفال به سه دســته اطفال تا ۹ ساله، اطفال بین ۹ تا 

۱۵ سال و اطفال و نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال تقسیم می شوند.
رســیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مستلزم وجود یک 
دادرســی ویژه برای آنان است. به همین دلیل امروزه یکی از 
پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی 
سیستم دادرسی مختص آنان است که مورد توجه و استقبال 
اکثر کشــورها قرار گرفته است. به جرائم اطفال در دادسرا و 
دادگاه ویژه اطفال رســیدگی می شــود. رویه قانونی مواجهه 
با کودکی که مرتکب جرمی شــده، به شــرحی اســت که در 

بالا گفته شد.
ولی اکنون محمد در وضعیتی است که مغایرت زیادی با 
قانون دارد. امضاهایی که از محمد و برادرش و دوســتانش 
گرفته انــد، کاملا با رویه قانونی مغایــرت دارد. همان طور که 
در بالا توضیح داده شــد، نهادهای قانونی مخصوص اطفال 
برای رســیدگی به امــور و جرائم کودکان تعیین شــده ، ولی 
درباره محمد این قانون رعایت نشده است. برخورد با محمد 

۱۴ساله هرگز برخورد قانونی نبوده است.
بچه ها گزارشــی را امضا کرده اند که اصلا نتوانستند آن را 
بخوانند. در اصل فرصت خواندن گزارش را به بچه ها ندادند. 
طبق این گزارش، محمد  متهم به قتل شــده اســت. پسر بچه 
۱۴ ساله و بی دفاعی که به جز مادرش کسی را ندارد. نمی داند 
چه کار باید کنــد. زبانی برای دفاع از خودش ندارد. صدایش 
به هیچ کجا نمی رســد. با یک دادرسی غیراصولی در دادگاه 
و فرایندی که برای کودکان نیســت، او تحت فشار روحی قرار 
می گیــرد و قتلی را می پذیرد که هنوز معلوم نیســت مرتکب 
شــده یا نشده اســت. محمد تا این سن همیشــه قربانی بوده 
اســت. قربانی جنگ، قربانی جنــون و آزار یک رهگذر بوده و 
اینــک قربانی فراینــدی مغایر با قانون شــده و متهم به قتل 

است.

به راستی سهم محمد از این زندگی چیست؟
جان انســان ها باارزش است. زندگی هیچ گاه برای محمد 
راحت نبوده اســت. آیا وقت آن نیســت که بعد از شــناخت 
محمــد و فهمیدن داســتان زندگــی اش و همچنین آگاهی 
از اینکــه محمد نمونه ای از تعداد زیادی از کودکانی اســت 
که بعد از اشــتباه و ارتــکاب جرم، گرفتار فشــارهای روانی 
می شــود که در راهروهای آگاهی و بازپرسی به این کودکان 
وارد می شود، بنابراین در حکم و قضاوت برای جان این پسر، 
تجدید نظر شــود؟ بااین حال چیزی که مشــخص اســت، این 
اســت که محمد در تمام مراحل رســیدگی به پرونده اش از 
حضور وکیل دلســوز، کارشناس بهزیســتی و متخصص زبان 
ناشــنوایان محروم بوده اســت. او سه ســال و نیم است که 
در زندان به ســر می برد. در این ســال ها چندین بار اقدام به 

خودکشی و خودزنی کرده است.
محمــد بارها به سیســتم قضائی نامه نوشــته که قتلی 
مرتکب نشده است. در آخرین مکالمه اش با مددکار خیریه ای 
که به طــور داوطلبانه و نــه از طرف سیســتم قضائی پیگیر 
کارش شده اســت، گفته دیگر نمی خواهد زنده بماند و از او 
خواســته پیگیری نکند تا سیســتم قضائی در ادامه این روند 
حکم اعدام را صادر کند و زندگی محمد ۱۷ ساله تمام شود.

تصمیم گیری و قضاوت درباره زندگی یک انسان به خودی 
خود بســیار سخت اســت، اما در این پرونده با پسری زیر سن 
قانونی مواجه هســتیم که تمام زندگی اش در رنج و سختی 
گذشــته. آیا وقت آن نیســت یک بار هم که شده با عدالت با 

محمد رفتار شود؟
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